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زندگی سلام 
 پنج شنبه 
    24 تیر 1400   
شماره 1930 

شعر روز
از اون لحاظ 

پیامک روز 

کلنگ توی جیبت نگذار عزیز!

قدیم ها یک معمایی داشتیم که می گفت: »آن چیست 
کــه چیســتان اســت، در جیب لینچــان اســت.« البته 
برای آن موقع مشــخص بود که جواب شمشــیر است. 
برای نســل جدید توضیح بدهم که لینچــان یک مبارز 
شمشــیرزن بود که با ظلــم مبارزه و دشــمنان خودش 
را به صورت عمودی یا افقی بــه دو نیم می کرد یا حتی 
نگینی خــرد می کرد. خــب طبیعــی بود کــه لینچان 
شمشــیر داشــته باشــد، همه پذیرفته بودیم. اما دیگر 
هیچ کــدام تصمیــم نمی گرفتیم بــه تبعیــت از او توی 
جیب مان قمه و شمشیر بگذاریم که اگر یک نفر پرسید 
»چاقو داری«، شرمنده نشویم و آن را دربیاوریم بگوییم: 
»آره. مشــکلیه؟« امــا این روزها چیزهــای عجیب زیاد 
می بینیم. البته مــا باید نســل امــروز را درک کنیم که 
زندگی شان اقتضائات و تنوع  خودش را دارد ولی واقعا 
این که یک دختر نوجوان توی پارک از توی شــلوارش 
 شمشیر بیرون بکشــد، دیگر برای تصور من قفل بود.
اگــر این روزها گذرتــان به پارک هــا افتاده باشــد، کلا 
نوجوانــان آن جــا دنیای خــاص خودشــان را دارند که 
خیلی با دنیای ما فرق دارد. اصلا جامعه به دو قسمت 
نوجوانان توی پارک و بقیه  مردم ایران تبدیل شده است. 
من به طور جدی از همه می خواهم درک کردن و ارتباط 
گرفتــن بــا نوجوان هــا را جدی بگیرنــد تا نســل امروز 
خودش را جدا از جامعه حس نکند. الان آســیب هایی 
که ســر راه نوجوانان قــرار دارد، خیلی بیشــتر از زمان 
قدیم اســت. قبلا مــا از کودکــی و نوجوانــی درنهایت 
یک چرخ گوشــت دم دســت مان بود که دســت مان را 
داخلش می کردیــم، یعنی صفحه حــوادث روزنامه ها 
هروقت خبــر کم مــی آورد یک کودک دســتش را توی 
چرخ گوشــت می کرد. بابا گوشــت توی یخچــال بود، 
چرا ما دســت توی چرخ گوشــت می کردیــم؟ آهان به 
نســل امروز که گوشــت تــوی یخچــال نمی بینند لازم 
است توضیح بدهم گوشت یک چیزی بود که آن موقع 
داخــل یخچال می گذاشــتیم و هــر چند وقــت یک بار 
می خوردیم. الان کــه همه گیاه خوار شــده اند و از هر 
پارکی رد می شــوی عده ای دارند گل و گیاه مصرف 
می کنند. از بحث دور نشویم. کلا آسیب های زیادی 
وجود دارد و مدل لباس ها هم یک جوری است که هر 
چیز تویش پیدا می شود. من یک بار خودم دیدم توی 
یک پارک می خواستند پروژه شیر آب خوری را شروع 
کنند، کلنــگ نداشــتند. از یک نوجوان کــه از آن جا 
رد می شــد پرســیدند: »کلنــگ داری؟« یــک کلنگ 
 از تــوی شــلوارش درآورد و گفــت: »آره مشــکلیه؟«
در مجمــوع امیدواریــم بتوانیم دنیــای نوجوان ها را 
بیشتر درک کنیم. این که بگوییم حتما ساعت فلان 
خانه باش و دیگر خیال مان از همه چیز راحت باشد، 
درست نیست. چون نکته این جاست که یک نوجوان 
ساعت 12 ظهر هم می تواند شمشیر از توی شلوارش 

دربیاورد.

پرسش، پاسخ، انتقاد، پیشنهاد، تعریف، تمجید، به به و 
چه چه خود را با کلمه »دارکوب« بفرستید:

پیامک 2000999 و تلگرام 09354394576
   دارکوب تو فتوکاتور هفته قبل  به این پیرمرد پرحاشیه چی 

کار داشتی؟ بذار بنده خدا چایش رو بنوشه!
دارکوب: اتفاقا تازه این پیرمرد پرحاشیه رو پیدا کردیم و به این 

راحتی ها نمی ذاریم چای خوش از گلوش بره پایین!
   کارتون آیین همســرداری خیلی مفید بــود، من تو خونه 

اجراش کردم و نزدیک بود کار من و همسرم به جدایی بکشه!
دارکوب: مفید؟پس اگه مضر بود کار به کجا می کشید؟!

  آق کمال جات  خالی  مــو الان  تو این  جز گرما جلوی  کولر 
نشستم!

آق کمال: خوش به حال تان، فقط خواهشن یاد اونایی که آب 
و برق ندرن هم باشن.

  به هر نونوایی که می ری نون معمولی ندارن. دو سه دانه 
کنجد روی نون می ریزن و گرون تر حساب می کنن!

دارکوب: فعلا که همون هم گیر نمیاد و اگه نونوایی باز باشه، 
باید مثل 20 سال پیش یکی دو ساعت تو صف بایستیم!

  دارکوب چرا وقوع  زلزله  این  روزها زیاد شده؟
دارکوب: شاید مربوط به افزایش لحظه ای قیمت هاست که 

تن و بدن ها رو می لرزونه؟!
  دارکوب به  نظرت ســوال های  کنکور امســال  سخت  بود 

یا آسان؟
دارکوب: راســتش اگه من حتی از کنارش هم رد بشم کهیر 

می زنم، برای همین اصلا بهشون نگاه هم نکردم!
  آق کمال با این  قطعی  و خاموشی های  مکرر برق  چطوری  

برار؟
آق کمال: به قول رامبد: عالی!

  این طرح تعطیلی پنج شنبه ها خیلی خوبه. با تعطیلات آخر 
هفته دو روزه خستگی مون درمیره.

دارکوب: به شرطی که تو پنج روز دیگه هفته هم کار کنیم تا 
خسته بشیم!

    فامیل مون یک بار خاطره تعریف کرد که خواسته از یک 
تریلی سبقت بگیره، دیده یک سواری شاخ به شاخ داره از 
رو به رو میاد و فرصتی نداره. گفتیم خب چی کار کردی؟ 
گفت »یــک لحظه« کشــیدم زیر تریلــی و اومــدم بیرون. 
هرچی اصرار که ارتفاع سقف تو بالاتر از تریلیه، می گفت 

»می گم که، یک لحظه«!
   بعضی ها هم سیکس فَک دارن، بس که حرف می زنن!

     یک وقت مشکلم این بود که صبح ها چه جوری پاشم، 
حالا مشکلم این شده که شب چه جوری بخوابم!

    اسکار قشنگ ترین نوازش هم تعلق می گیره به وقتی 
که ســر خودت رو می ذاری روی پای مــادر و مثل بچگی 

موهات رو ناز می کنه.
     این ضرب المثل »فامیل گوشتت رو بخوره، استخونت 
رو دور نمینــدازه« رو درک نمی کنم. گوشــتم رو خورده، 
گیریم که اســتخونم رو اصــلا قاب بگیــره بذاره تــو بوفه 

خونه اش، که چی اون وقت، به چه کارم میاد؟!
   دقیقا همون روزی که تصمیم می گیری بری موهاتو 
کوتاه کنی، در آخرین نگاهت به آینه، موهات در بهترین 

حالت ممکن در تمام سال های زندگیت قرار می گیره!

    کاش نوید محمــدزاده وقتی می ره لبــاس بخره امیر 
جدیدی رو هم با خودش ببره. همیشــه نوید تنها می ره، 

سرش کلاه می ذارن!
    به اونایی که کُتلت رو با برنج می خورند اعتماد نکنید!

    اون روز که می گفتین بوی عرق یه مرد بهتر از بوی عطر 
یه نامرده، فکر می کردم حرف چرندی می زنید، ولی الان 
که عطر گرون شده به نظرم حق با شماست، بهتره مثل یه 

مرد بوی گند عرق بدم!
   کمپوت آناناس شده 50 تومن. این جوری بخوای بری 

عیادت مریض خودت هم مریض می شی که!
    من برای هرچیزی جلوجلو خوشــحالی کردم نشد، 
جلوجلو هم خوشحالی نکردم نشد. کلا وقتی نخواد بشه 

نمی شه، زیاد به خوشحالی کردن ربطی نداره!
*یه زمانــی وقتی بچه بودیــم زنگ مــی زدن می دویدیم 
سمت در که ببینیم کیه، من الان به جاش می دوم سمت 

اتاقم!
    ویولن سل به بیماری تنفسی ویولن ها می گن؟!

   وضعیتم این قدر خرابه که بــه یکی گفتم بیا بریم پول 
کافه رو من حســاب می کنم، بهم گفت پولــت رو نگه دار 

واسه جراحی پلاستیک!
    امروز برای اولین بار واتس اپ به دردم خورد. حافظه 

گوشیم پر شده بود، واتس اپم رو پاک کردم!
    عکس سوارکاریم رو توی گروه خانوادگی گذاشتم. 
مامانم نوشته: با سلام خدمت فامیل های عزیز، اونی که 

سفید پوشیده و بالاست پسر منه!
    مــن ذوق هنریــم اون زمانــی نابود شــد که بــا آبرنگ 
داداشم رو کشیدم و وقتی بهش نشون دادم گفت آفرین 

چه میمون قشنگی کشیدی!

لایی زیر تریلی با سیکس فک!
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 کارتونیست: هادی لگزیان

قیمت مناسب و 

استثنایی
یک دستگاه آپارتمان 250 متری 

دوبلکس دارای نورگیر کافی در 

محله مناسب، بالکن رو به کوچه، 

سرویس بهداشتی، تهویه مناسب، 

موکت نرم، کلمن آب یخ، تازه ساز

آماده پذیرایی از تورهای مسافرتی 

خانوادگی سه روز و دو شب، برای 

بازدید و گذران اوقات خوش، با دو 

عکس رایگان برای اینستا

بنگاه املاک آرزوهای محال ملت

توئیت روز

این قسمت: همکاری در کارهای خانه

ب
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تصویر دیده نشده ای از پشت صحنه ساخت سریال ها!

رونمایی از »سلحشور« نماد عروسکی مبارزات ووشو

خوبیش اینه اگه باخت، می تونه بره دم فلافلی محل و حسابی 

مشتری جذب کنه!

محمدعلی محمدپور

 طنزپرداز

قطع بی برنامه برق 
طبق برنامه الان 

 نباید برق
مطمئنی اشتباهی  می رفت ها!

جدول قطعی آب، گاز، 
اینترنت یا آنتن موبایل 

رو چک نکرده بودی؟!

در احوالات بی برقی ها
باور بکنید کلهم گرم شدیم

از رشت و نطنز تا به قم گرم شدیم
جزغاله و سرخ تا بدان حد که شویم...

تبدیل به ذرات اتم، گرم شدیم!
*

من را نکشد قوی ترم خواهد کرد
محفوظ ز صدتا خطرم خواهد کرد
این قطعی ها فوایدش بسیار است

با خاصیتش خوب خرم خواهد کرد!
*

این قطعی یک دفعه ای و جنگی تو
این آمدن و رفتنِ آونگی تو

حیرت زده کرده کل یک ایران را
احسنت به حجم ناهماهنگی تو!

*
این برق نیامده مجدد رفته

چندی ست که بی حساب و بی حد رفته
تست است بسنجند قطار طاقت

در راه بمانده یا به مقصد رفته!
الهه ایزدی  

رویاهای چسبناک
در این گرما بسی شربت بچسبد

فشار برق بی منّت بچسبد
و با یار و کنارش خانواده

به کنج و گوشه ای خلوت)!( بچسبد
بدون معطلی گیری تو نانی

به یک آنی و بی نوبت بچسبد
هدایایی گران قیمت چو لپ تاپ
و آی پد، گوشی و ساعت بچسبد
چو روزی ام شود تزریق واکسن

به دلخواه خودم »برکت« بچسبد
و وامی بی عوض، بی  سود و بهره
اگر باشد به این صورت، بچسبد

همان »چیز همیشه« گویی و بس
سفارش از سر عادت بچسبد
بچرخی در خیابان با فِراری
شده حتی به عاریت بچسبد
»وصال او ز عمر جاودان به«
شود فالت و آن نیت بچسبد
چو اشعارت بگردد واقعیت

و این گونه شود قسمت، بچسبد
شیما اثنی عشری  

 آیین 
همسرداری

نیازطنزی

  مرد: عزیزم دیدم خیلی خسته شدی، خودم پاهامو آوردم بالا که 
لازم نباشه زحمت بکشی بهم بگی!

    زن: عزیزم حس کردم از دیدن فوتبال خسته شدی ولی حالشو 
نداری کانال رو عوض کنی، خودم زدم این کانال سریال ببینیم!
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